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Abstract 

In any period, if social and historical events be original, also they enter the realm 

of literature of that period. The arrival, companionship and absorption of Turks in 

Iranian society, as an emerging and unprecedented phenomenon, is one of the 

phenomena whose scope has been extended to literary texts, including the Divan of 

Hafez. How the characteristics of this historical and social phenomenon are 

manifested in Hafez's divan, as well as the extent of his success and knowledge in 

using its elements and belongings in his poems, is a worthy issue that has not been 

paid much attention to. With a descriptive-analytical approach, this article seeks to 

answer the questions: what features of presence of Turks does Hafiz have 

reproduced in his book and how is the poet’s knowledge and success in using these 

concepts and elements in his book? The findings indicate that Hafez's Divan is a 

regenerator for social, historical, behavioral and personal customs and 

characteristics of the Turks, along with the slaves and maids (as a class derived from 

the presence of The Turks) in Iranian society. Referring to some of the historical, 

social and personal customs and characteristics of the Turks, such as: looting, 

courage, beauty, aggression, anarchism along with their tribe, forelock and hat, as 

well as the common names and letters of the Turks, slaves and maids Such as: 

Banafsheh, Farrokh, Zohreh and creating an amazing sensory and mental 

atmosphere through the amphibology and other figures of speech, expressing Hafez's 

high awareness of attracting and accompanying this social group in Iranian society. 
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 چکیده

باشتت،د، در مرمتترو ای، اگر اصالت داشتتت ها و رویدادهای اجتماعی و تاریخی در هر دورهپدیده
ی ی ایرانی، بتت  مبابتت جامع در  ترکان  شوند. ورود، هم،شی،ی و جذب  ادبیات آن دوره نیز وارد می

جمرتت  ز ون ادبتتی، ای آن ب  متتت هایی است ک  دام، ی پدیدهسابق ، از زمرهای نوظهور و بیپدیده
ی تتتاریخی و اجتمتتاعی های این پدیدهاست. چگونگی تجریّ ویژگیدیوان حافظ نیز کشانیده شده

متعرّقات آن در اشعارش، ع،اصر و  ری  کارگی   در دیوان حافظ، نیز میزان توفیق و ش،اخت وی از ب
بتتا رویدتتردی   است. ایتتن جستتتار  ی درنگی است ک  چ،دان ب  آن پرداخت  نشدهموضوع شایست 

هتتا و ت تحریری درصدد پاسخگویی ب  این سؤالات است کتت  دیتتوان حتتافظ چتت  ویژگتتیصیفیتو
استتتعما    ق شاعر ازوفییزان تع،اصری از حضور ترکان در دیوانش را بازتولید کرده و ش،اخت و م
وان ها بیانگر آن استتت کتت  دیتت این دست  از مفاهیم و ع،اصر در دیوانش چگون  بوده است؟ یافت 

های اجتماعی، تاریخی، رفتاری و فردی بخش برای بازتولید آداب و ویژگیای تقویتحافظ عرص 
ی در جامعتت   حضور ترکاناز  برآمده  ای  ت ب  ع،وان طبق ی غلامان و ک،یزانترکان، در ک،ار طبق 

ترکان، چون:   ی تاریخی، اجتماعی و فردیهاای از آداب و ویژگیت شده است. اشاره ب  پارهایرانی
کاکُل و کلاه آنان، نیز استتامی  غارتگری، شجاعت، زیبایی، پرخاشگری، شهرآشوبی در ک،ار مبیر ،

انگیز و ایجاد فضای شگفت ، زهرهخفر ب،فش ، یل:های مرسوم ترکان، غلامان و ک،یزان از مبو نام
هی بتتالای حتتافظ از حسی و ذه،ی از آن از طریق ایهام ت،اسب و دیگر ص،اعات ادبی، بیانگر آگتتا

 ی ایرانی و کشانده شدن آن ب  دیوان وی است.جذب و هم،شی،ی این گروه اجتماعی در جامع 
 ، دیوان حافظ.یخیتاراجتماعی و آداب  ترکان، غلامان، ک،یزان، :کلیدی گانواژه
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 مقدّمه .1

 بود ک  سابق و بی زهتاای ویژه در تاریخ ایران، پدیدهظهور و حضور ترکان در جهان اسلام؛ ب 

گیتتری و تیستتی  شتتدل پیامتتدهایی چتتون: ،ی ایرانتتیدر جامع  هم،شی،ی و جذب آنانافزون بر  

ز ه،رم،تتدان، ایتتت آنتتان او حم  عیمسا  تیموریان؛  و  چون: غزنویان، سرجومیان  بزرگیهای  سرسر 

ی حضور و  دام،  همچ،ین  و  ی زبان، فره،گ و ادب فارسیاشاع   کمک ب   عالمان و دانشم،دان؛

نیتتز   یرازیدیتتوان حتتافظ شتت   ب  دنبتتا  داشتتت.  ای و تاریخی رادر متون ادبی، تذکره  هارسوخ آن

 .  و ادب فارسی است عراجتماعی، در ش ی تاریخی وو رسوخ این پدیده تجریّ  بارز مصادیقاز

تعدادی از حدومتهای ترك و مغولی مدرت را در  ،حافظ، یع،ی مرن هشتم هجری  در عصر    

ی آ  چوپان، آ  جلایر، طغا تیموریان و در نهایت تیموریتتان کتت  در اواختتر . سرسر ست داشت،دد

هتتایی چتتون تومروند. هر چ،د حدها ب  شمار میی این حدومتیافت،د، از زمرهعمر حافظ مدرت  

در اصل عتترب و برختتی آ  ای،جو، آ  مظفر، سربداران و مروك هرمز نیز مدرت داشت،د ک  برخی 

تبار در های تركی حدومتن و جهان اسلام موضوعیتّ داشت غرب بودند؛ اما آنچ  در ایرا  ایرانی

، چتت  در نقتتش واب،ابراین در زمان زندگی حافظ ترکان چ  در نقش فرمانر  گسترده بود.این مرمرو  

توج  در میان مردم و  بافت اجتماعی شتتهرها   نظامی و چ  در نقش مردمان عادی حضوری مابل

هم،شتتی،ی آنتتان در ک،تتار اً حضور مهتتم و مستتتمر ترکتتان و  اند. طبعتاهای این دوره داشت و روس

 اظ رفاحتت ،  توج   رفتاری و اخلامی ترکانهای اجتماعی،  ویژگی  آداب،  همچ،ین،  طبقات اجتماعی

بتتاز   ها را بتت  دنیتتای اشتتعارش موده و پای آنب  خود جرب ن  ب  ع،وان شاعر و موجودی اجتماعی

چگونگی ظهور و بروز ترکان، ع،اصر و متعرقات مربوط بتت  آن در شتتعر در این میان    نموده است.

ی میزان وموف و آگاهی شاعر از مومعیتّ  تاریخی و اجتماعی آنتتان موضتتوع شایستتت حافظ، نیز  

شتت،اخت و بررستتی نماید.  نگی است ک  بررسی ابعاد و زوایای آن پژوهشی مستقل را طرب میدر

نستتبت دیتتوان و  ان در دیوان حافظ، افزون بر شتت،اخت م،ظتتراجتماعی ترک های تاریخی وویژگی

تواند در تبیتتین بهتتتر اشتتعار و روزگتتار وی ی تاریخی و اجتماعی، میپدیدهحضرت خواج  با این  

 باشد.  ؤثرم و رهگشا

ی ترکتتان در تاک،ون درباره  این است ک ،  ذکر استاین موضوع مابل  یآنچ  دربارة پیشی،    

پژوهتتی  حافظی »عبدالرسو  خیراندیش در مجر   وشت  شده است. از جمر حافظ دو مقال  نشعر  
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ی بتت  شتتدر ،شیرازی؛ گذری و نظری بر ترکتتان در عصتتر حتتافظ تحت ع،وان »تركای  در مقال 

هتتای رفتتتاری آنتتان در شتتعر حتتافظ برخی ویژگیب  بررسی وضعیتّ ترکان عصر حافظ و   اجمالی

حافظ، در نوشتاری  تحت ع،وان »ستتیمای ی  پور در ماه،ام تعدالت عزهمچ،ین    پرداخت  است.

امّتتا زیبارویی ترکان، در شعر حافظ توج  نمتتوده استتت.    ان در شعر حافظ شیرازی  ب  ویژگیترک

 یتتران و آثتتار سیاستتی و اجتمتتاعی آن،یع،ی ظهور و جذب ترکان در تاریخ ا  ،موضوع  ینپیرامون ا

ن  گروس  در کتتتاب ربرخی از آنان از این مرارند:  رت گرفت  ک   های زیادی صومقالات و پژوهش

ها ها و سرسر امپراطوری  برخی از  گیریشدل  ی ترکان وتاریخچ   »امپراطوری صحرانوردان  ب 

گیتتری ترکتتان در ایتتران  بتت  ی »رونتتد متتدرتصالح پرگاری در مقال ست.  خت  اداپر  آنانتوسط  

الله صتتفا در فصتتل دوّم از مجرتتد ذبیح    است.ایران پرداخت  گیری ترکان درمدرتچگونگی فرای،د  

مصتتادیقی از آثتتار  بتتا ذکتتر با تدی  بر آثتتار تتتاریخی و ادبتتی   دوم کتاب »تاریخ ادبیّات در ایران 

تسرط غلامان و مبایل زردپوست و آثتتار اجتمتتاعی  ی، خامانی، انوری و نظامی،نورا  :نظیر  شاعرانی

 ،همتت   با ایتتن  را مورد بررسی مرار داده است.  آغاز مرن هفتم هجریان از مرن پ،جم تا  آن در ایر

همچتتون:   ی تتتاریخی، اجتمتتاعی و فتتردی ترکتتانهتتاهتتا و ویژگتتیج،ب دیگر  ب     چ،دان  این آثار

ی خصوصتتاً طبقتت و ع،اصر مربوط ب  آن، ،  رتگری، کاکُل و کلاه گذاشتنغاشجاعت، ج،گجویی،  

هتتا و برختتی نام تی ایرانیمده از حضور ترکان در جامع برآای  ب  ع،وان طبق ت    غلامان و ک،یزان

کتتارگیری   ، همچ،ین میزان آگاهی شاعر از این ع،اصر و توفیق وی از بآداب آنان در شعر حافظ

انتتد. اند و راه را برای انجام پژوهشی مستقل و مبسوط هموار نمودهن،مودهی  جهتو  آن در اشعارش 

ظهور و بروز ترکان و ع،اصتتر مربتتوط بتت  آن در  توصیفی و تحریریاز این رو این جستار با روشی 

ی تاریخی و اجتماعی، نیز میتتزان شعر حافظ شیرازی، آگاهی شاعر از مسائل مربوط ب  این پدیده

کانون توج  خود متترار  را ین دست  از ع،اصر و مفاهیم در دیوان حافظکارگیری ا   بتوفیق وی در  

گویی ب  آن برآمده این است ک  میزان وموف اسخب  دنبا  پ  ژوهشسوالاتی ک  این پداده است.  

ی ظهور و بروز و ع،اصر مربوط ب  ت سیاسی و اجتماعی ترکان در جامع ، نیز نحوهشاعر از مومعیّ

 رش چگون  بوده است؟ عاآن در اش

اش ی زمانتت رسد ک  حافظ از هم،شی،ی، جذب و مومعیت مهم ترکان در جامعتت ب  نظر می   

هتتای رفتتتاری، باورها، ویژگی    ان از مبیل:قات مربوط ب  آنآگاهی داشت  و ع،اصر و متعرّخوبی  ب   

ای بتت  گونتت   رای اجتمتتاعی غلامتتان و ک،یتتزان و استتامی آنتتان  اخلامی و فردی ترکان و طبقتت 

 . ه،رم،دان  و ب  شدری ایضاحی و غیرایضاحی در اشعارش وارد و بازتولید نموده است
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 رسیربو بحث  .2

 ی ورود آنان به جهان اسلام و ایرانو تاریخچه .ترکان2-1

هتتای رود ها، صحرای وامع در شما  چین و ج،تتوب ستتیبری تتتا کرانتت ی تركسرزمین اولی 

هتتای هتتا در ستترزمیننوردی بودند کتت  در طتتی متترنو بیابان  صحراگرد  امها اموسیحون بود. آن

: 1376)بارتولتتد، کردنتتد ان  تاخت و تاز متتیای مدیترشرمی دریهای ی میان چین تا کران گسترده

میلادی سرداری ب  نام بومین از میان این مبایل و صحرانوردان توانستتت   ششم  در میان مرن  (.5

های اورا  امتداد داشتتت. ایتتن امپراتتتوری اید ک  از مغولستان تا کوهنمامپراتوری بزرگی تیسی   

(. و شتتاید بتت  لحتتا  159:  1365یافت )گروستت ،  رت  شه  (turuk)بزرگ، ب  نام ترك یا توروك  

یافت ، خیری رشتتددیده و گرفت ، ظهورکرده، توسع ی ترك را شدلتسمی  است ک  واژههمین وج 

ت زیستتت  شتترایط ستتخت(.  248  :1381  ؛ پرگتتاری،219  :1374  ی،اوغرتت )مفتت   اندمع،ا کرده  موی

ی عوامری بتتود از زمرهیا چراگاه بهتر،  پیدا نمودن یورت  نشی،ی، تلاش برای  محیطی، زندگی کوچ

شد آنان برای گذران زندگی، یددیگر را مورد تاخت و تاز و متل و غارت مرار ده،د. ک  موجب می

ی ب  درستی  با اشاره ب  شرایط ستتخت زیستتتی و نحتتوه  ،ی غزنویمورخ مشهور دوره  ،گردیزی

شت و زرع نباشد و کشت ایشان یشان را ک» ... و ا  نویسد:الاخبار  می  امرار معاش آنان در »زین

غارت باشد و چون فرزندی آیدشان شمشیر آخت  پیش او ب،ه،د و پدر گویتتد: متترا از زر و ستتیم و 

لذا ایتتن مومعیّتتت  (.52: 1363)گردیزی،  میراث توست ن  ما  نیست ک  از بهر تو میراث مانم ای

شتتجاع، غتتارتگر، پرخاشتتگر،    هتتاینستتانحیطی، از آنان، ات می زیستیرحمان دشوار و شرایط بی

 .  (79، 14: 1355)ابن فضلان،  ب  بار آورده بود پرطامت و خودساخت 

ب  اسارت درآمدند و بتت    انکرتبا آمدن اسلام و فتوحات مسرمانان در ماوراءال،هر، بسیاری از   

و هتتای استتلامی فروختتت  شتتدند. حدومتتت ستتامانیان در خراستتان  ع،وان برده و غتتلام در شتتهر

دیتتده و مجتترب در امتتور و هایی بودند ک  از غلامتتان آمتتوزش ماوراءال،هر ظاهراً از اولین حدومت

مت سامانیان بتت  دوآنان در درون ح  .(260  -261:  1381)پرگاری،    م،اصب دولتی استفاده نمودند

ن حدومت ری تدریجی و خزنده م،اصب حدومتی را اشغا  نمودند و زمی،  را برای تیسی  اولیّشد

غلامی ترك بود   ،نژاد در تاریخ ایران فراهم نمودند. الپتدین مؤس  وامعی حدومت غزنویانترك

رج متتدرت دا  از طی نمودن مک  توسط احمد بن اسماعیل سامانی خریداری شد. وی توانست پ

ی ولی،عمت خود، امیر ری حدومت سامانیان نایل شود و ب  دنبا  آن با طغیان بر عری ب  سپهسالا 
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ب،ای حدومت غزنویان را در غزن  شدل دهد. سبدتدین غلام  و جانشین البتدتتین انی، س،گسام

حدومتتت ر ست سا  با امتتتدابا توج  ب  ضعف سامانیان در این زمان، توانست در غزن  ب  مدت بی

نژاد م محمود پسر سبدتدین با فروپاشی سرسر  سامانیان توانست اولین حدومت تركک،د. سرانجا

 ید.ران تیسی  نمارا در ای

شدن آنان همراه بود. بدین مع،ا ک  اصولًا مسرمان    رشد روزافزون ترکان در جهان ایرانی، با  

گرفت. آنهتتا حتتتی بتت  تماً صورت میح  مسرمانی آنان بود ک ها ب  جهان اسلام م،وط ب   ورود آن

 برختتی از،تتین  همچ  کردنتتد.ع،وان مرزداران جهان اسلام در برابر مهاجمتتان دیگتتر ایفتتای نقتتش

فتوحات مسرمانان در ترکستان و ه،دوستان و بعضی م،تتاطق دیگتتر از آن پتت  بتت  دستتت آنتتان 

ی غزنتتوی پتترآوازه  لتشدند. دوزبان میسیچ،ین در جایی مان،د ایران آنان فارصورت گرفت. هم

: 1380)خیرانتتدیش،  زبان و بزرگان و علامم،دان زبان و ادبیات فارسی بتتود  مجمع شعرای فارسی

افزون بر مستترمان شتتدن، تشتتدیل حدومتتت   کان ب  جهان اسلام آنان توانست،دبا ورود تر  (.143

یغونیتتان، و فرق از مبیتتل صتتفاریان، هاى حدومتی شتترغزنویان در ایران و  فروپاشی تمام خاندان

ذ ها جهان استتلام، از جمرتت  خلافتتت عباستتیان نیتتز نفتتوى، در ساختار سیاسی حدومتامراى چغان

مدرت و نفوذ   .(271  :1353  )باسورث،  سپهسالاری سپاه نائل شوندج بزرگی نظیر  و ب  مدارنمای،د  

اندند ستت رترکان در دستگاه خلافت عباسی ب  سطحی رسید ک  خود خریف  را عز  و یا ب  متل می

نشاندند. چ،انچتت  حضتتور و نفتتوذ ترکتتان در دستتتگاه خلافتتت ی دیگری را ب  مدرت میو خریف 

، استتیانن متوکل خریف  عباسی ب  ع،وان یدی از عوامل مهم ضعف و فروپاشتتی عبعباسی از زما

 همچ،ین از رونق افتادن تفدر و رکود عرمی مرمداد شده است.

سترش مقدار زیادى از هاى اسلامى و ایرانی، رواج و گمتاثر دیگر حضور غلامان در حدو    

، ایتتتاخ، ستت،قر، انوشتتتدین، البتدتتین، اسامى ترکى مان،د بغا، طولون، بدتتتوزون، بجدتتم، اشتت،ا  

ن مسیل  م،جر ب  رسوخ و رسوب برخی از لغتتات ترکتتى در ها بود. همچ،ین ایسبدتدین و جز آن

وم سرجومیان و طوایف ترك دیگر در مرن پ،جم هجزبان فارسى گردید ک  این وضع؛ خصوصاً با  

تتترك،   مبایتتل  جتتویج،گ  و  خشتتن  طبیعتتت  از دیگر ستتوی،  (.229/  1:  1378)صفا،  شدت گرفت  

ی نارضتتایتی جامعتت  محطی، گسترش  کشاورزی و شبانی و افو  و تخریب حیات  زندگی  یاشاع 

رکتتان در ایجتتاد متت  نقتتش ته بتتا ایتتن ایرانی و ناسازگاری میان آنان و ترکان را ب  دنبا  داشت.

ان و های بزرگی نظیر: غزنویان و ستترجومیان، حمایتتت از شتتاعران و ه،رم،تتدها و حدومتسرسر 

مرون متمادی توانست،د بخش اعظمتتی آنان در طی    گسترش زبان و ادبیات فارسی ستودنی است.
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ر تحتتولات بتت   از فعل و انفعالات سیاسی و اجتماعی را ب  خود معطتتوف نمتتوده و تتتیثیرات ژرفتتی

 سیاسی و فره،گی برجای گذارند.

 ترکان و عناصر مربوط به آن در شعر حافظ شیرازی-3

سابق  بود و بی ای تازهدر ایران پدیده  ویژهب   ضور ترکان در جهان اسلامو ح  ظهوردر هرحا   

م لاک  همانگون  ک  اشاره شد در فعل و انفعالات سیاسی، فره،گی و اجتماعی ایران و جهان استت 

ای و ی حضتتور آنتتان بتت  متتتون ادبتتی، تتتذکرهسزایی برجای گذاشت و افزون بر آن دام، تیثیر ب 

بتت  نخستتتین ادوار شتتعر پارستتی   ات فارسیدر شعر و ادبی  حضور ترکان،  انیده شد.تاریخی نیز کش

 ، ب  آنان پرداختتت شاه،ام   اثر سترگش،  بخش اعظمی از  سی دروالقاسم فردو. حدیم ابگرددبازمی

 اند.چ،ین دیگر شاعران ادبیات فارسی نیز ب  آنان در خلا  اشعارشان توج  نمودهست. هما

ی»تتترك  بتت  شتتدل اشتتعارش، بارهتتا از واژهی شاعرانی استتت کتت  در  رهاز زم  نیز  حافظ   

حتتافظ، )  و »ترکان  ب  شتتدل جمتتع  ، و ...(159،  137،  115،  113،  106،  90:  1394)حافظ،  مفرد

و همچ،ین از توصیفات، ع،اصر و متعرقتتات مربتتوط بتت    (350،  330،  274،  185،  145،  90:  1394

یاب ، و »شاه ترکان  ستتخن یس  ، »شمع چگل ، »افراساین گروه اجتماعی، از مبیل: »پیران و

ب  طور کری ترکان در شعر حتتافظ بتتا . (116،  113،  377،  325  :1394)حافظ،    ب  میان آورده است

ی هتتا و آداب طبقتت ی حافظ بتت  نتتامهمچ،ین با اشاره  و اخلامی وی  های تاریخی، اجتماعویژگی

بازتولیتتد ی ایرانی، ترکان در جامع ر و جذب ه از حضوای برآمدی طبق غلامان و ک،یزان، ب  مباب 

 پردازیم:در ای،جا ب  طرح و تبیین این ع،اصر و متعرّقات آن می اند.شده
 

 قی ترکان در شعر حافظخلاهای تاریخی، اجتماعی و ا. ویژگی1 -3

  ، در شعر حافظ، ترکان با صفاتی ، نظیر: »غارتگر ، »خونریز ، »شجاع ، »دلیر ، »س،گد

های یاد شتتده ها و خصرتاند. حضور این دست  از مفاهیم، ویژگیوفا  توصیف شده»بی»زیبا  و  

داشت  و استفاده   یشانوپمنیز ه  (97  -98:  1335)ع،صرالمعالی،    های اجتماعی و تاریخیبا وامعیت

ی،جتتا بتت  است. در ابوده  از آن، البت  در شعر شاعران همعصرحافظ و مبل از وی مسبوق ب  سابق   

آمیزی حافظ بتت  ایتتن طبقتت  و جریتتان ی رویدرد، ک،شم،دی و ح ها و مصادیقی از نحوهنمون 

 پردازیم:اجتماعی و چگونگی بازتولید آن می

 دانست د  سی  تركآن   یهشیو  چرا ک         جان ست ب  وانخ سامی امان  ز نرگ    دلم
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 (.114 -115/  47  :1394)حافظ،   

 شارت کردور  مدح   اید   ب    دع   هلا   کرد غارتروزه  فرک  خوان   ركا  ک   تیب

 (.159 /  131:  1394افظ،  )ح 

 د بودخواه خون ک  از دیده روانتا دگر   من مست برون رفت امروز  کُشترك عاشق
                                                                                                                           

 (. 198 /251: 1394)حافظ، 

 دانی کجاست جای تو خوارزم یا خج،د  ک،ینمی ترکان یمزهحافظ چو ترك غ

 (.185/  180:  1394)حافظ،  

 کبریا   و  جاه   و جلا آه    از    این            نمی نگردسوی     کما        تُرك 

 (.249/  302:  1394)حافظ،   

 میل کبابی دارد  مگر   است،     مست    ترك  تو دارد ز دلم مصد جگر مخمور  چشم

 (.155  -156/  124:  1394)حافظ،   

، مستتتی و ه و شتتوکتکشتتی، شتتدوعاشتتقحافظ ب  غتتارتگری، ستت،گدلی،  ر فوق،  در اشعا   

ی غتتارتگری و ترکان در تاریخ ایران ب  روحی ک     ح آنزی ترکان اشاره نموده است. توضیخونری

ید مع،تتایی و انتصاب چ،ین صفاتی حاکی از بازتول  (592:  1373)مزوی،ی،    اندخونریزی معروف بوده

توصتتیفی و   سط حافظ استتت. البتتت  حتتافظ در بیتتت او  در فضتتایتو  و عی،ی آن در عالم شعری

ترك فرتتک ، »ختتوان روزه ، »غتتارت ، ها و ترکیبات »ظریفی بین واژه، ارتباط  آمیزی خودح 

 »هلا  عید ، و »دور مدح  ایجاد نموده است. 

 رکتتانای از تدر مع،تتای نتتام مبیرتت ، یدی  مفهوم  چ،دی »یغما  در  یا در شعر ذیل ک  واژه   

رستتمی دیری،تت  در   وانع،  ب   3خوان   نب  یغما برد»  و یدی در مفهوم  (97:  3513)ع،صرالمعالی،  

امر بیانگر وموف بتتالای حتتافظ از   این  در مع،ای غارتگر ب  کار رفت  است.    میان ترکان و دیگری

 
ميااان هجری نیز از مدنیت ترکان در این دوره سخن بهه    مورخ قرن هشتمای  ارهشبانکبطوطه،  غیر از ابن  -  3

شمار. از ایشان بعضى در بيابان و بعضى در حد و قبایل بى»ترك اقوام بسيارند و انواع و اصناف بىنویسد:  آورده است. وی در این باره مي

 (.51/ 1: 1381ای،  )شبانكارهاند«  مو قومى در شهرها مقيحراها باشند  ص

 کرباس نوعي برافكند ا خارا و سندس خاره و خاك بر /  برکشد کهسار زندنيجي باد چون :  شده  مي  بافته  زندنه  در  که  لطيف  چۀپار  نوعي  -  4

 سي عميد(.اند )فرهنگ فار پيچيده مي  سر   دور و کرده مي درست شال  و  دستار  آن  از که
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- بتت در بازی با کرمات و  آور ویشگفت یدی از شگردهای  تاریخ، آداب و رسوم ترکان، همچ،ین

 رش است:اشعا آمیزیجای آن در فضای ح   کارگیری م،اسب و ب

 را غماخوان ی ترکانچ،ان بردند صبر از د  ک    شهر آشوبکار  شیرینلولیان شوخ  فغان کاین

 (.60/ 3:  1394)حافظ،   

 ک  آنها را »شهرآشوب  خطاب نموده است: ،و همچ،ین شعر بالا  یا در شعر ذیل   

 و گوهر ک،مز اشک و چهره راهت پر زر تا   من ترك شهرآشوببازکش یددم ع،ان ای 

 (.275/  346:  1394)حافظ،   

 حستتن  در  ک   بسیار  زیبایی  و  جما   یهشهرآشوب در فره،گ فارسی معین در مع،ای دارند   

ین، )فره،گ معتت ب  کار رفت  است  موسیقی هایآه،گ از شهر باشد و همچ،ین یدی فت،ة جما   و

زیبتتایی کتت  ب  مع،ی اوّ ، یع،ی ترك زیبارو و فظ شهرآشوب را  در شعر فوق حا  شهرآشوب(.ذیل:  

ی »تتترك  و بتت  کارگرفتتت  استتت. پیونتتد کرمتت  ،ا ، فت،تت  و آشتتوب شتتهر استتتدر حسن و جم

ی هشتتتم »شهرآشوب   در شعر حافظ، حاکی از مدنیت و شهری شتتدن ترکتتان در شتتیراز ستتده

 و  شیراز دیدن نموده  این دوره ازک  در  اش  سفرنام وط  در  ی ک  ابن بطباشد. موضوعهجری می

ی ابن بطوط  زنان شیراز بتتا روب،تتد و نقتتاب روی ده و نوشت ب  آن اشاره کرده است. ب،ا ب  مشاه

 4(.256، 251/ 1: 1376)ابن بطوط ،  پوشان،دپوشان،د؛ ولی ترکان شیراز، روی خود را نمیخود را می

برخی  شین شدن و هم،شی،یناخواست  از شهرن  ،توصیف »ترك شیرازی زیر نیز با  ر  شعدر     

 ن آورده است:شیراز سخن ب  میاک،ار طبقات شهری آنان در  از

 سمرم،د و بخارا را ه،دویش بخشم  خا   ب    ب  دست آرد د  ما را ترك شیرازیاگر آن 

 (.  90/ 3:  1394)حافظ،   

 آورد. جما  و زیبایی فیزیدی ترکان سخن ب  میان میر اشعار دیگر از ظ دحاف

 ک  در خواب خوش مستی ترکمم چشم آن غلا

 هلالی شد  ت،م  زین  غم ک  با طغرای ابرویش

 ست و مشدین سایبان ابرو ش،ش روی انگارین گر 

 ک   باشد   مَ   ک   ب،ماید  ز  طاق  آسمان   ابرو 

 (.312 -313/  412:  1394)حافظ،     

میان آنتتان  نیز زمانک  در این  (230: 1384)القاشانی،  در شعر ذیل ب  کاکل و زلف ترکان   

 نماید:مرسوم بوده، اشاره می
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 بایدش  کاکلاین د  شوریده تا آن جعد و   باید کشیداش  انرکنازها   زان نرگ  ت

 (.234/  276:  1394)حافظ،   

شود کرمات و ترکیبات: »نرگ  ترکان  ، »نازها ، »د  شتتوریده ، همانگون  ک  دیده می    

ای در شعر نشست  است و شاعر توانست  ارتبتتاطی ظریتتف و ه،رم،دان ب  طرز    »کاکل »جعد  و  

 خورده، مابین آنان ایجاد نماید.صیقل

ظاهری ترکان بتتوده توجتت  نشتتان   یچشمی  ک  از مشخص در شعر زیر نیز ب  صفت »ت،گ

 ست:داده ا

 آوردیک مبا    من درویش  بر   حمر    ک     چشمی آن ترك لشدری نازمت،گ ب  

 (.166/  145:  1394)حافظ،   

ن ب  چاه انداخت  شدن بیژن توسط افراسیاب، و در بیتتت در بیت اوّ  شعر ذیل نیز ب  داستا   

 دوّم آن ب  »ترك سمرم،دی  ک  م،ظور از آن، گویا تیمور ل،گ است، اشاره نموده است:

 چگل  ن شمعآاز بهر    صبر   چاه     در   سوختم

 دهیم سمرم،دی ترك   بدان    رخاط تا       زخی 

 
 ستمی؟حا  ما، کو ر   از   ترکان فارغ است شاه

 جوی مولیان آید همی  بوی     نسیمش     کز

 (. 350 -351 /470 :1394)حافظ،      

متتان افراستتیاب و م،یژه، همچ،ین ب  شاه ترکان کتت  ه  حافظ در شعر زیر نیز ب  داستان بیژن

 است:است، توج  نشان داده

 ه    ترکان     چو   پس،دید  و ب  چاهم انداخت  شا
 

 دستگیر    ار     نشود     لطف   تهمتن   چ   ک،م

 (. 274 -275/  345 :1394)حافظ،      

 در دیوان حافظ شیرازی غلامان و کنیزانی اجتماعی طبقه .2 -3

 در  ک،یتتزان و غلامتتان نتتام بتت  خاصتتی گتتروه ایرانی، یجامع  در ترکان هم،شی،ی  و  ورود  با

 نیتتز ادبتتی و تاریخی کتب ب  آنان نفوذ یدام،  ک   گرفت  شدل  جامع   عیاجتما  و  سیاسی  ساختار

ت و تیثیر اجتماعی غلامتتان در ادوار تتتاریخی متفتتاوت بتتود؛ چ،انچتت  در متترن اهمی  .یافت  تسریّ

و   چهارم هجری، غلامان در دستگاه امرای ایرانی برای تربیتتت امتتور لشتتدری و نظتتامی خریتتده

ربیت آنان رک طوسی با اشاره ب  این مطرب و همچ،ین چگونگی تالمشدند. خواج  نظامتربیت می

 آورد:ری میدر امور نظامی و لشد

ی ختتدمت و تتتدریب بتتر انتتدازهو ه،وز در عهد سامانیان، این ترتیب بر جتتای بتتود، و بتت  »...  
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دنتتدی، یتتک ستتا  او را پیتتاده در افزودندی: چ،اند  غلامتتی را بخریشایستگی، غلام را درج  می

را آشدا غلام را فرمان نبودی ک  نهان وو موزه؛ و آن    5خدمت فرمودندی با مبایی زندنیجی  رکاب

در این یک سا  بر اسب نشی،د، و اگر معروم شدی مالش دادندی؛ و چتتون یتتک ستتا  بتتا متتوزه 

گاه او را اسبدی ترکی باشی با حاجب بگفتی و حاجب معروم پادشاه کردی، آنخدمت کردی، وشاق

ک سا  با اسب و تازیان  ختتدمت زی،دی در خام گرفت  و لگامی دوا  ساده. و چون ی فرمودندی با

دادنتتدی تتتا بتتر میتتان بستتتی، و ستتا  چهتتارم کتتیش و مربتتان 5سوم سا  او را مراچوریردی،  ک

ی و دبوسی فرمودندی تا ب  ومت برنشستن بربستی. سا  پ،جم زی،ی بهتر و لگامی بدوکب و مبای

میان درآویختی. و ی. سا  ششم سامیی فرمودندی و آبداری، و مدحی از ک  در دّبو  حرق  آویخت

سری شانزده میخی بدادندی و س  غلامک نو ی. و سا  هشتم خیمگدی یکدار سا  هفتم جام

ه و باشی لقب دادندی و کلاهی نمدین سیاه سیم کشیدخریده را در خیل او کردندی و او را وشاق

فزودنتتدی اچ،ین هر سالی جام  و تجمل و خیل و مرتبت او میمبایدی گ،زی درپوشانیدندی. هم

حاجب شدی. و چون شایستتتگی و ه،رهتتا و شتتجاعت او همتت    باشی شدی. پ  همچ،ینتا خیل

دوست بودی، آنگتتاه دار و خداوندک  را معروم گشتی و کارهای بزرگ از دست او برآمدی و مردم

ندادندی و ب  ولایت نامزد ندردندی  )خواجتت  و پ،ب سا  و چهل سا  نشدی امیری   او را تا سی

 (.127-126:  1375المرک طوسی،  نظام

توان ب  جایگاه و شتتینیت ایتتن گتتروه ای و ادبی میدمت در برخی متون تاریخی، تذکره  با    

ع،صتترالمعالی، )ی خرید و فتتروش غلامتتان و ک،یتتزان اجتماعی و مواردی چون: چگونگی و نحوه

ه ار کتتردن ایتتن گتترودکرد آنان در امور اجتماعی و سیاسی، چگونتت  نشتتانکار  (،94  -102:  1335

ی های مرسوم و متداو  آنان در جامع  پی بتترد. بتترای نمونتت  دربتتارهی و ناماجتماعی، حتی اسام

برخی کتتلاه آویخت،د.  دار کردن غلامان و ک،یزان، در گوش برخی از آنان حرق  میچگونگی نشان

بتتازو  و ی »مهتترهای نهادنتتد. عتتدهبرخی برای ب،دگی، داغ ب،دگی می  گذاشت،د.خاصی بر سر می

 (.580/  3:  1378کتتن،  )معتتدنبست،د  ای کمر غلامی بر میان میشت،د. عدهی  خاصی دا»دستی، 

امتضائات   شدند. ب،ابراین هر کدام از آنان ب،ا برای ب  سمت غلامان سرایی سرطان مفتخر میعده

حا  ورود   د. در هرشدنهای فردی، برای امور خاصی در نظر گرفت  میتو شرایط فیزیدی و مابری

نشی،ان را ب  دنبتتا  داشتتت. ای جدید ب  نام عشایر و کوچگیری طبق یران شدلترکان در تاریخ ا
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 ای در ک،ار طبقات روستائیان و شهرنشی،ان. طبق 

و ع،اصر و متعرقات مربتوط بت  بخش ب  این گروه خاص اجتماعی  ویتای تقشعر حافظ نیز عرص    

ان در اشدا  ایضاحی و غیرایضاحی و در ی غلامان و ک،یزعر وی طبق ک  در ش  آن شده است. ب  طوری

ی »غلامان  ب  او  ک  واژه  ینمون اند. از  مالب ص،اعت ادبی از جمر  ایهام ت،اسب بازتولید و تدبیر شده

 توان ب  موارد ذیل اشاره نمود:و ایضاحی در شعر حافظ وارد شده میشدل مفرد 

کار هرکسی یی، ن  گووفاداری و حق

 باشد 

الحق  نی، جلا آصف ثا غلام 

 والدّی،م 

 (.281/ 1394:356)حافظ،          

م آنان و ب  شدل صت،عت ایهتام و ایهتا  های مرسومدوم غلامان و ک،یزان با اشاره ب  نام  یدر نمون 

لازم ب  ذکر است صت،عت ایهتام و ایهتام ت،استب از مترن  ت،اسب در شعر حافظ ظهور و بروز یافت  است.

 انی،ای یافت. بستامد ایتن صت،عت در اشتعار شتاعرششم هجری ممری ب  بعد در آثار ادبی نمود گسترده

صتات ستبدی ختتوان آن را از مای است ک  مین وب  گ  چون: خامانی، خواجوی کرمانی و حافظ شیرازی

های زبانی و واژگانی برای ساخت ایهام ت،اسب آنان دانست. شاعران یادشده از غالب امدانات و توانم،دی

-بر غلامان و ک،یتزان متیهایی است ک  در گذشت   کارگیری اسماند. یدی از این امدانات ب گرفت   بهره

کارگیری و استعما  نام غلامتان و ادیق ب مصاز جمر  موارد و    (.132:  1396ند،  دالو)شمیسا و  اند  گذاشت 

ی نمادین و اسامی مرسوم این گتروه اجتمتاعی ی ج،ب حا  متبادرک،،دهک،یزان در شعر حافظ ک  در عین

 توان ب  موارد ذیل اشاره نمود:است، می
 عران و ک،یتزان در گذشتت  بتوده و در شتغلامهای مرسوم و متداو   ک  از اسامی و نام  فش :الف. ب،

 حافظ نیز وارد شده است:
 بین ک  چ  در دماغ دارد سیاه کم بهاتو   تاب دارم ک  ز زلف او زند دم ب،فش ز 

 (.151 / 117 :1394ظ، )حاف       
   ب  ع،وان نام غلامان و ک،یزان در دیوان عبید زاکانی نیز وارد شده است.ی »ب،فش کرم 

 و در شعر حافظ نیز وارد شده است:( 145: 1396میسا و دالوند، )شک  از اسامی غلامان بوده است  س،بل: -ب
 ایمنهاده ه،دو س،بلهم د  بدان دو   ایمان دو نرگ  جادو سپردههم جان بد

 (.286 /365: 1394)حافظ،               
 و در شعر حافظ نیتز وارد شتده و ایهتام  (1022:  1387)شمیسا:  های ک،یزان بوده  ک  از نام. زهره:  پ

 جاد نموده است:ت،اسب ای

 آوازمی خوشلهج حافظ  خوش غلام  گفت:صبحدم می ش،یدم ک  زهرهز ج،گ 

 (.268/ 333: 1394)حافظ،  

و در شعر زیر  (913: 1387)های نوعی غلامان بوده است از نامک  از م،ظر سیرو  شمیسا،    . فرخ:ج
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 حافظ نیز با ایهام ت،اسب ظهور و بروز یافت  است:
 من    در   هوای    روی    فرّخ    د  

 بجز   ه،دوی  زلفش هیچ  ک  نیست
 سیاهی    نیدبخت   است  آن ک  دایم

 سامی       شرابی      ارغوانی       بده
 شد   مامتم   همچون کمانی   دو    تا 
 تاتاری    خجل  کرد  مشک     نسیم  

 اگر  میل   د   هر  ک  ب  جاییست
 آنم    ک       باشد       غلام    همّت

 بود   آشفت    همچون  موی  فرّخ 
 برخوردار  شد   از   روی  فرّخ ک  

 زانوی    فرّخراز   و    همبُود    هم
 جادوی    فرخ  ب    یاد    نرگ   

 ابروی فرّخ   پیوست    چون ز غم  
 شمیم      زلف      ع،بربوی    فرّخ

 سوی فرّخبود     میل     د    من 
 چو      حافظ  ب،ده و  ه،دوی فرّخ

 (.142 -143 /99: 1394)حافظ،  

در شعر فوق با چ  ظرافت و مهارتی، کرمات و عبتاراتی مت،استب بتا یدتدیگر، از مبیتل: د ، روی،   

ر موی، آشفت ، فرّخ، ه،دوی فرخ، زلف، نرگ ، کمان، مامت، مشک، تاتاری، غلام، ب،ده در ک،تار یدتدیگ

وار، کرمات ه و پاز زدده است. انگار حافظ ب  شدری صیقلفت  و شعری زیبا و عاشقان  را ایجاد نمومرارگر

کار گرفت  و با دمی مسیحایی ب  آن طراوت و جان بخشیده است. افزون بر    را در آفری،ش شعری خود ب

ایتی بت  برختی از در طی حدتی دلگشای عبید زاکانی، شاعر همعصر حافظ نیز  حافظ، در لطایف و رسال 

 فش ، مبارك و س،قر اشاره شده است:و ک،یزان آن روزگار چون: بریان، ب، های  متداو  غلاماننام

رفت،د. مزوی،ی مفر  بود و رازی و گیلانی تتوانگر بودنتد. »رازی و گیلانی و مزوی،ی با هم بحب می

را از متا   ب،فشت و  بریتانا آوردی مرا ای،جترازی چون دست در حرقة کعب  زد گفت: خدایا بشدرانة آند  

را آزاد کتردم. مزوی،تی چتو   س،قرو    مباركبدین شدران     اد کردم. گیلانی چون حرق  بگرفت گفتخود آز

. بتدین مبتاركو نت   ب،فشت و نت    ست،قردارم و ن     بریاندانی ک  من ن   تو می  دایاحرق  بگرفت گفت: خ

 (. 271: 1387کردم  )عبید زاکانی،  لاق آزادشدران  مادر فاطم  را از خود ب  س  ط

مان و ک،یزان در شعر حافظ و آثار دیگر، حاکی از رسوخ و های مرسوم غلار هر حا  اسامی و نامد   

-زبان شعر و نبر متیها و ع،اصر این گروه اجتماعی و کیفیت مع،ایی و نمادی آن در مالب ی ناماستحال 

هتا و ن و ک،یزان، نتامها و مسائل مربوط ب  گروه اجتماعی غلامااز ه،جارای  باشد. زبانی ک  محمو  پاره

مچ،ین نوع ک،شم،دی و رفتار شاعر با این دست  از ع،اصر و مفاهیم اجتماعی شده است. از اسامی آنان، ه

-های اجتماعی، حتاکی از تقویتتن دست  از گروهی حافظ با ع،اصر و متعرقات ایدیگر سوی نوع مواجه 

ان از سوی ی ترکان در تاریخ اجتماعی ایرناحی های وارد شده از  ها و س،تآداب و رسوم  و پذیرش  نمایی

 های اجتماعی است. دیگر گروه
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 نتیجه 

ای ستتابق های بیی رویدادها و پدیدهی ایرانی، از دست ی ورود و جذب ترکان در جامع پدیده

کشتتانیده شتتد. دیتتوان حتتافظ شتتیرازی  زفارسی نیی متون نظم و نبر ی آن ب  حوزهک  دام، بود  

ترکان و ع،اصر مربوط بتت  آن استتت کتت  در اشتتدا   ها، آداب مربوط ب ای از ویژگیپارهمحمو   

برختتی شدن های حسی و ذه،ی شعر وی راه یافت  است. شهرنشینایضاحی و غیرایضاحی در لای 

اعت، زیبتتایی، پرخاشتتگری، جمبیتتل: شتت   های رفتاری و فیزیدی آنتتان، ازاز ترکان، آداب و ویژگی

بتت  یغمتتا  سر نهتتادن، کاکُتتل گذاشتتتن، ری، شهرآشوبی، غرور و شوکت، کلاه برغارتگری، ج،گاو

، های ک،یزان و غلاماندر ک،ار ذکر برخی مبائل، خصوصاً اشاره ب  برخی از نام  حاکم،  بردن خوان

 اند. حافظ بازتولید شده رک  در شعی امور و ع،اصری است از زمره ، فرخ و ب،فش ، زهره، نظیر

ایهتتام   اصر و مفاهیم را در مالتتب تشتتبی ،ی بالا و شگرد خاصی، این دست  از ع،حافظ با آگاه

در اشعارش وارد نموده است. ظهور و بروز ترکان و متعرقات مربتتوط   ت،اسب و دیگر ص،اعات ادبی

هرنشین شدن آنتتان شی و حتی بیانگر جذب و هم،شی، و شاعران همعصرش،  ب  آن در شعر حافظ

ستتاخت فضتتای حستتی و ذه،تتی  در رانی، همچ،ین رسوخ و مشارکت آنانو شهرهای ای  در جامع 

  شاعران و نویس،دگان فارسی است. 
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 منابع و مآخذ

 :تهتران .محمتد عرتی موحتد  ةترجم  .1ج  .سفرنام  ابن بطوط  )رحر  ابن بطوط (.  ابن بطوط  −

 .1376 .ترجم  و نشر کتاب  ب،گاه

 .1355 ی ابوالفضل طباطبائی. تهران: شرق.م رجت ن.ی ابن فضلاسفرنام . ن، احمدابن فضلا −

 .1384  مصحّح: مهین همبری. تهران: عرمی و فره،گی.  تاریخ الجایتو د.ی، ابوالقاسم عبدالله بن محمّالقاشان −

ل ی استماعیی ستخن. ترجمت مجرت هتای استلامی . ورود ترکتان بت  سترزمین» باسورث. −

 .1355 .720 -730. 23ی دورهدولتشاهی.  

سانی، ی عروم انی پژوهش،ام مجر   گیری ترکان در تاریخ ایران .»روند مدرت.  صالح  پرگاری، −

 .1381 .247 -270 . 34ی  شماره

بت    مزوی،تی.  -غ،تی  ی تصحیح شدةبر اسا  نسخ   دیوان حافظ.  .الدین محمّدحافظ، شم  −

 .1394 مق،و . ششم. تهران: ائی دهدردی. چرضا کاک  کوشش

 .1375یرکبیر.  ب  کوشش جعفر شعار. تهران: ام نام (.سیرالمروك )سیاستی، ابوعری حسن. مرک طوسالظامخواج  ن −

ی ک،گتره  .»ترك شیرازی، گذری و نظری بر ترکان در عصر حافظ   .خیراندیش، عبدالرسو   −

 .1380. اسیش،شیراز: مرکز حافظ  ازگار نژاد.پژوهی. دفتر چهارم. ب  کوشش جریل سحافظ؛ حافظ یادروز

عبدالحستین بت  اهتمتام   .مطرع سعدین و مجمتع بحترین.  عبدالرزاقی، کما  الدیّن  م،دسمر  −

 .1372 م انسانی و مطالعات فره،گی.عرو تهران: پژوهشگاه .او جرد  .نوایی

 : میرهاشتمحّحمحقّق و مصت  دو مجرد.  الانساب.مجمع  .ای، محمد بن عری بن محمّدشبانداره −

 .1381 امیرکبیر. تهران:محدث. 

دوّم. تهتران: چتاپ نخستت از ویترایش    فره،گ اشتارات ادبیتات فارستی..  سیرو سا،  شمی  −

 .1387 فردو .

»کارکرد استامی نتوعی غلامتان و ک،یتزان در ستاخت ایهتام   سا، سیرو ؛ دالوند، یاسر.شمی  −

. صت  1386. بهار  71ی  . شماره21پژوهی ادبی. سا   ی متنمجر   در ادب فارسی .ت،اسب  

168-131. 1396. 

 .1378 ران: فردو .. ته 8مجرد. چ  8. در تاریخ ادبیات ایران. اللها، ذبیحصف −

 .1393  ی حدایات عربی از پرویز اتابدی. تهران: زوار.تصحیح، تحقیق، شرح و ترجم   .کریات  عبید زاکانی. −

امتین   اهتمتامبت      .ست،اممابو  .وشتمگیرن اسد،در بن مابو  بتن  ع،صرالمعالی، کیداوو  ب  −

 .1335 .سی،ا: ابنهران.تویبد المجیدعبد
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 .1373 تهران: امیرکبیر.. آثارالبلاد و اخبارالعباد .بن محمود ن محمدمزوی،ی، زکریاب −

ی مطالعات آسیای مرکزی فصر،ام   ش،اسی .ی ترك از نظر مع،ی»واژه  مف  اوغری، ابراهیم. −

 .217 -221  :1377پتاییز  ی یتازدهم.    چهتارم. شتمارهپور. ستابریلی اصغر دترجم و مفقاز.

1374. 

تصتحیح عبتدالحی حبیبتی. تهتران:   الاخبار(.تاریخ گردیزی )زین.  عبدالحی  گردیزی، ابوسعید −

  .1363 کتاب.دنیای 

 ی عبدالحسین میدده. تهران: عرمی و فره،گتی.ترجم   صحرانوردان.امپراطوری  .  گروس ، رن  −

1365. 

 .ذیل ترکان. ی دهخدانام لغت −

 .1387 شجع.تهران: ا یک جردی.. رسی معینفره،گ فا معین، محمّد. −

 .1390 .، تهران، هزار کرمانوزبان آذربایجان وفره،گ تاریخ درباره مطالعاتی م،صوری،فیروز. −


